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  شكراالله كهگداي

  )»  كاروان« ناشر نشريه (   
  

  
     كبير توخي

   )2013  مي 28( 
                                                                                                                                                          

  
   :»دوستي ميان همه مردمان « نـژاد ستيـزي در قالـب   -4

     
  :  آن توجه كنيم ادامة اينك به  ،در صفحات قبل پرداختيم» كاروان «ة سرمقالجملةبه بخشي از     
و يا مجريان استبداد و ... حمن خانفكر ميكنند كه يكي از دژخيمان دوران استبداد امير عبدالر... « 

يعني كمونيستان و طالبان هستند ، اختناق در شيرازه هاي خود كامه وضد مردمي بيگانه گراي بعدي 
  .»تا نگذارند كسي چيزي بگويد

يگان «آنرا به چنگ آورده ، و به اتكاي آن انتقاد » كهگداي«ي است كه آقاي » حق«    اين چه نوع 
 از ميان رديفي عناصر وي. دهد اش را با جملات آگنده از نفرت نژادي پاسخ مي» روانكا«بالاي » رسانه

 كه مسبب انهدام [ كشور  مختلفةوب به مليت، اقوام، عشاير و تبار هايسبومي وابسته به بيگانه و من
ط باشند و شراي  مي)هم اكنون سه دهه اخير  (  اخيرة دهفرهنگ مادي و معنوي ما، به خصوص در دو 

 فقط و فقط مليت ] و امريكا به كشور مساعد نمودند  شورويرا براي تهاجم و تجاوز دو ابر قدرت
آماج » رژيم غولان خلقي و سياه دلان طالبي«، »كمونيستان« انتخاب نموده، زير نام و نشان پشتــون را

   .حملات نژاد ستيزانه و نفرت گسترانه قرار ميدهد 
دوستي و تفاهم  « و » زبان ها برابري« ، »وحدت ملي«اهي كلماتي ، چون ، كه گاه گ»كهگداي«  آقاي 

 ة از روي سطح نگري ، حاكميت وسلط تنهارا چاشني نوشتار هايش ميسازد، نه» ميان همه مردمان
 پشتون تبار را ــ كه بالاي  مليت خودي و هم بالاي ساير نشاندةحاكمان مستبد، وابسته و يا دست 

 مليت ة تبار هاي كشور اعمال قدرت نموده و ستم روا داشته اند ــ حاكميت و سلطاقوام ، عشاير و

   2قسمت  
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سازد ؛ بلكه به طورعمده به تبليغات  پشتون بر ديگر باشندگان اين سرزمين در خون تپيده وانمود مي
ميكند،  ءآگاه نشريه اش الـقا نفرت گسترانه پرداخته و فرهنگ نژاد ستيزي را به پاره اي از خوانندگان نا

  .به واكـنش هاي ضــد وحدت ملي دست يازند) پشـون ها( تا به هر شكلي كه شده در برابر اين مليت
  :نويسنده به اعتراض ناروايش وضاحت داده مي فرمايد

بدبختي ها و سياه روزي ها و بدشگوني هاي بي شماري كه در اين يك قرن وربع نصيب مردمان     « 
  »ن نبوده ما شده در هيچ دوراني چني

  نقطة خان جلاد گذاشته و عبدالرحمننقطه آغاز استبداد را  به روي پيشاني امير» كهگداي«    آقاي 
  آنميانة،   آغاز و انجام را با هم وصل نموده  نقطةرا در كف دست ملا محمد عمر جاهل ، دو  انجام آن

مي ادوار تاريخ كشور چنين نبوده   سال بدبختي ، سياه روزي و بد شگوني بي شماري كه در تما125را 
وي با اين سفسطـه گناه بدبختي ها و سياه روزي هاي بيشمار يك قرن و ربع گذشته را . ؛ خوانده است 

 به )بخوان ديكته شده  ( واز همين منشاي خود ساخته. به مجموع مليت پشتون نسبت ميدهد 
  دوره اي سياه روزي  اين دوره را با هيچ رسد ، كه شدت و ميزان بدبختي و برآيندي دلباخته اش مي

  . داند ديگر قابل مقايسه نمي
  كتيبةرا در      مـا بـدبختي ها و سيـاه روزي وحشتناكتر از هر وحشتي را در مسير زمان ديده و آن

  ي كه از اميرئبا در نظر داشت جنايت ها و خيانت ها.   خويش حك كرده ايم توده هايتاريخ پرافتخار
، محدود ساختن سرزده تا ملا محمد عمر قصاب )اين عامل استعمار انگليس  (  خان جلادالرحمنعبد

، »كهگداي«آقاي  .  ديگران را نيز با خود داردة تبرئتمام ادوار سياه تاريخ  به آن دو ، به صورت مستقيم 
ئودالي، متضمن ، بنابر درك تاريخ شناسانه ، سلطنت  متمركز ف" جناب عالي"در دوران مـد نظـر 
 تمام  مليت ها و اقوام ، به قلع و قمع خلق ما  اشتغال داشته است ؛ اگر باور ةهمكاري طبقات حاكم

 را بـزرگ  انسان خود مراجعه ، و بيبينيد ، فرمان قتل چه تعداد   خانوادگي ةجـر ش به لطفاًنداريد 
پسر نادر غدار  سر منشي رگ شاهي بعداً قبلاً مدير ضبط احوالات انور محمد خان كهگداي( فاميل تان 
گـذرانيده انـد ؟ ،  مگر فراموش كرده ايد فاميل شما ! شاهـانـه ذات مسـوده ، و از توشيـح  )  ظاهر شاه

 سالها به خاطر خدمت به شـاه ، از زبـان بزرگ خانواده نقل ميكردند كه گويا مسوده هاي اعـدام را  شاه
آنچه بزرگ .  نمي كرد  امضاء دفعات بعدي هم ا گام نخست و حت در همانمهربان و مردم دوست

 از آنطرف درياي آمـو ــ لازم ميدانست ، شاه  فرستداه شدهاقليت ــ (!)  تان به عنوان نماينده ةخانواد
  . مي ورزيد  اباءيد خونبار آن أئپشتون تبار از ت

 ارتش اسكندرــ كه در صفوف آن اقوام و  با يك جهان انـدوه ياد كرد ، از هجومد    از كدام مي باي
 قرار داشتند وبعد ها در اين سر زمين جاگزين   آسيائي و اروپائي  شدةطوايف سر زمين هاي اشغال
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 و    بيرحم لشكر گرسنه ، غارتگر و سفاك عرب و سرداران زنباره ، عياش ، بسيار ةگرديدند ؛ از حمل
در درازناي  هايشانگوركه ، ... و " جبر انصار" ، "  انصار  تميم"، "  شاه دوشمشيره"، مثلحيل آن م 

 شده  ؛ از يورش وحشيان گرسنه و تمدن بر انداز چنگيزي  مردم ساده انديش ما»زيارتگاه « سال1400
؛ از تهاجم اردوي چندين مليتي امپراتوري انگليس ؛ از تجاوز ارتش رهزن  امپرياليسم شوروي و يا ... و

سازمان الخلقة  امريكا زير پوشش سركوب مولودات عجيب  جنايتكار امپرياليسمةماناز تجاوز بي شر
كه تاكنون هيچ !   سنجيد ؟ دريغـا د يعني القاعده و طالبان ، كـدام را با كدامين محك باي ،اش»  سيا«

صل يك ا.  پژوهشگر  و محقق غير وابسته ، در اين زمينه مقايسه اش را به دست نشر نه سپرده است 
مبناي هر :  ماهيت تجاوز گفته ، شنيده و نوشته  شده كه ةعلمي و عقلاني ؛ اما صد ها بار در زمين

 هاي مادي و معنوي ، آشكار و پنهان ، و به بردگي كشيدن  دارائيتجاوز ، غارت ، چپاول و تاراج تمامي
 عاميانه و مقايسةبه كـنه اين پرداختن .   آن از توسط متجاوزين بوده ، نـه چيزي غير  ،مردم ما در كـل

 به مجال  گذارمرا مي بحث آن.  نگرش اين نوشتار نمي گنجد ةدر حوز» كاروان« ة سر مقالةخود غرضان
 هر بدبختي و سياه روزي از  ة كه به صورت عمده ريش تأكيد مي كنمديگر  و به اين اساس علمي تكيه و

زيد بر عوامل خارجي، چه مداخله غير مستقيم،  م[ اجتماعي يك جامعه -چگونگي ساختار اقتصادي 
 اجتماعي - چه تجاوز كه اين ساختار را تكان نداده و يا آنرا واژگون و متلاشي ميكند وساختار اقتصادي 

 منسوب حاكمة  آب مي خورد ؛ نـه از استبداد و خود كامگي عناصر  ] استعماري را جايش مي نشاند-
   .  ور كلبه يك مليت و يا قوم مشخص  به ط

 يا استبداد گرا ؛ اگر دموكراتيك باشند يا ديكتاتور ؛ اگر سكولار باشند ،    اگر حكومت ها مردمي باشند 
 ؛ اگر در برابر  تجاوز و يورش داراي خط دفاعي استوار باشند و يا شكسته ، اين مسايل به  تئوكراتيا 

 شده  ايدئولوژيكي ديدگاه هاي مختلف هيچوجه مانع تجاوز كشور هاي نيرومند و توسعه طلب ودارا
 ارزنده اي در مبارزه تواند نقش ، ساختار تقسيم قدرت در درون يك جامعه ميآن خلاف( نمي تواند

در چنين شرايط و اوضاع فاجعه آميز ، هيچ ).   عليه متجاوزين و حصول آزادي آن جامعه داشته  باشد
 سرنگون شده و دست  كامةمدارا ن مستبد و خود منطق و برهاني اجازه نمي دهد كه در وجود زما

 به اين دمي باي. آنها با ساطور نكوهش و نفرت نژادي شقـه شقـه شـونـد ... نشانده ؛ مليت ، قوميت و 
يعني استبداد امير عبدالرحمن خان  ، » كهگداي« عطف آقاي ةحقيقت  نيز اشاره نمود كه از همان نقط

 فرزندان ا اخير از افراد منسوب به ساير اقوام ، تبار ها و عشاير كشور ، حتةجلاد و وابسته تا قبل از دهـ
و   جان محمدمن جمله[ ن از آنسوي درياي آمـو فرستاده شدنداكساني كه در ميان فرار يان و مهاجر

 در ارگانهاي ... ]و محمد خان جلالر  پدر نور محمد خان كهگداي سرمنشي حضور شاهانه ،پسرش 
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، وزارت امور خارجه ، قواي » ضبط احوالات ارگ شاهي « همينطور » ضبط احوالات « و  ارد دولت
  .امنيتي و ساير نهاد هاي مهم آن  حضور و نقش فعال داشتند 

    از تره كي ، امين ، گلاب زوي ، پنجشيري ، ببرك كارمل ، مزدك ، كشتمند ، نجيب االله، دوستم 
 و در پي آن تجاوز ارتش شوروي به كشور، 1357 ثــور 7 ننگين وساير همپالگي هايشان ــ كه كودتاي

»  مسعوداحمدشاه «  خون و خيانت قهرمان آنان را به قدرت رسانيد ــ  تا صبغت االله مجددي ، رباني ، 
، فهيم ، عبداالله ، قانوني ، محسني ، خليلي ، معلم عطا ، مزاري ، خليلي ، محقق ، حكمتيار ، سياف 

 ثــور آنها را سرمست امارت و صدارت 7 ثور هـزار بار ننگينتر از 8و ملا محمد عمر، كه  اسماعيل خان 
ساخت ؛ همگي  شان وابسته به اجانب بوده در ويراني و كشتار هاي دسته جمعي و صدها نوع شكنجه و 

ت  دسءانحاهزاران جرم و جنايت عجيب و تجاوز به ناموس مردم بيدفاع و وطن فروشي به نحوي از 
 عشيره و ، قوم و  اينها همگي به مليت پشتون تعلق اتنيكي نداشته  ؛ بلكه هر كدام به مليت. داشتند 

البته ( ي و مذهبي داشته ، هيچ يك از اين افراد ئ كشور تعلق نژادي ، زباني ، منطقه  مختلف هايتبار 
ة وانند از مليت ، قوم و عشيرت مين) دهند ي كه تا كنون به حيات ننگين و رسواي شان ادامه ميئآن ها

 كار و كردار ضد منافع ملي خويش مسؤولاين ها همگي شان . خويش به نمايندگي بر خيزند منسوبة 
  . آنها   دادةستم كشيده، اسارت ديده و قرباني  عشيرة باشند، نه مليت ، قوم ، طايفه و مي

 كشور، وابستگي و خود   عشيرة  ه و     وابستگي و خود فروشي عناصر منسوب به مليت ، قوم ، طايف
) حاكم و محكوم(يكي گرفتن دوسوي متضاد .  نيست فروشي مجموع آن مليت  ، قوم ، طايفه و عشيره

 ، پاكستاني، عربي و ايراني را كه حاكم بر امريكائي روسي ، ديدةو يا به بيان رساتر نماينده هاي آموزش 
اند، با مردم  يكي گرفتن ، كار ژورناليسم خريده شده و يا سرنوشت مردم مظلوم و در بند افغانستان 

 ابه ژورناليسم وابسته بايد حالي كردكه ، حت. باشد، نه ژورناليسم آزاد، مردم گرا و رسالتمندي اجنت م
عناصر ملي و دموكرات كه در شرايط عاري از هر گونه قيد و بند ارتجاع وامپرياليسم توسط مردم 

اما بعد از كسب قدرت حاكمه ــ چه در اوضاع آرام ، چه در حالات بحراني و خويش انتخاب شده ؛ 
توان به  تجاوز ــ از انتخاب كنندگان شان بريده و در خدمت منافع بيگانگان قرار گرفته اند ، را نمي

ن را اين مزد بگيرا... ي وئ آنها گـــره زد وخاستگاه مليتي ، قومي ، عشيره ةمليت ، قوم ، عشيره و طايف
    .[*] .  قرار داد گر" شورش" به سان  و نفرت نژاد پرستانه ملاگونهةاخذؤممورد نفرت نژادي و 

 عطف به  محراق التهابي   شاگرد چغتاي معاصر  و تا مغز استخوان ضد پشتون كه به آرزوي –[ * ] 
رولتاريا و ساير  درتنگ واين سرخ هالندي پرداخته به پ"شورش"پانهادن به درب قصر رويائي اش به 

زحمتكشان خلق بسيار شجاع پشتون كه هم اكنون زير ضربات خونبار طبقات حاكمة جنايتكار بيشتر از 
  : كشور متجاوز قرار دارند ، در نوشته اش اين چنين اتهام مي بندد 40
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در افغانستان } به شمول كارگران ، دهقانان و ساير زحمتكشان { در حال حاضر مليت پشتون « 
پروژة هاي عظيم زراعتي مانند فرم هاي هده ، غازي آباد و نهر ها و كانالهاي . يت ستمگر است مل

به شمول {آبياري و زمين هاي زراعتي درجه اول وجلگه هاي سر سبز افغانستان  نيز به مليت پشتون 
  » تعلق دارد } كارگران ، دهقانان و ساير زحمتكشان 

 لحظه زودگذر، ناشي از اجراي  سياست نفاق افگنانه بين  هرگاه چنين مضحكه اي را براي يك
مليت هاي با هم برادر كشور  تفسير و تعبير ننمائيم  اين فورمول قوم پرستانة ضد كمونيستي وي نمي 

  ] اش نباشده مغز عليل و دستكاري شدچيزي به غير از تراوشتواند 
  

ش از ستم ملي و حق تساوي شترزيابي وبردا منتشر شده اش تلاش مي ورزد اةدر سرمقال» كاروان    «
را مجزا و منزه از خود   علمي و تاريخي داده آنة را پاي و پايمال شدهباشندگان اين سر زمين  بلا زده

درحالي كه اينطور نبوده ، هم خود . وانمود سازد) از كدام كشور(غرضي، نفرت نژادي و فرمانبرداري 
 ، افتراق و از همپاشي مردم اسير روياروئيغرضانه و نفرت گسترانه است و هم فرمانبردارانه، كه تـداوم 

توصيـه » روحيه محبت و عطوفت و دوستي و تفاهم ميان همه مردمان « شدة ما را در قالب آذين شدة
 ، شركاءرا كه امپرياليسم امريكا و دست  نشانده اش كرزي و» دوستي و تفاهم«ان هم. نمايد  مي

ـيران ايـران ، پاكستان و عرب سعودي همواره ج، ا... امپرياليسم روسيه و اجنت هايش عبداالله ، فهيم و
  .كنند تكرار مي

، هياهو » يان آنانتساوي حقوق بين اقوام و همبستگي م«در نقش جارچي » كاروان«    سرمقاله نويس 
شود طرحهاي تفرقه و انشقاق ميان مردم كشور بوده ، كه  راه انداخته ، درحالي كه آنچه جار زده مي

 از يشود ؛ اگر به بخش چون ساطوري بر پيكر خونين وحدت ملي و تماميت ارضي افغانستان كوبيده مي
وضاحت خواهيم ديد كه ايشان با دو  به نمائيمدر زير توجه » كهگداي« دوسال قبل از امروز ةسرمقال
وابستكي هاي قومي و « كارانه ريا يك منبـر نشينن فرستاده شده از خارج ، در عين زمان كه روئي

 عوام فريبانه اش   مقالةنمايد ــ در چند سطر بعد تر  را  محكوم مي» ...قبيله اي و زباني و امتيازات و
 ويران كرده شده ، قايل شده آنهارا سر آمد ساير مليت ها خطة ــ امتـياز خاصي براي يكي از اقوام اين
اين نظر خاينانه اش در رگه هاي وحدت و  داند كه زهر شديد و اقوام  مي شمرد و به درستي مي

  . همبستگي ملي چه اثري خواهد داشت
 پنجشير كه دو قواي متجاوز يعني روسيه و ةاگر به پاس جانثاري هاي مردم آزاد...     «

) خدمت سربازي( پاكستان را با زانو در آوردند و هيچگاهي تسليم نشدند ، از جلب عسكري 
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 سال معاف شوند ، كاري است فراخور پاداش و پايمردي 20و ماليه و محصول دولتي براي 
  ،  ) 2002اول جون»  كاروان90 ة شمار5 ة سرمقاله ، صفحةادام(            »...شان

 ةمردم آزاد«كه مي نويسد  ــ كه خود تحريف گر  واقعيت ها است ــ همين» كهگداي« ژورناليسم 
  .ي هاي روس پرست ميباشد» شوراي نظار«مراد نـاپاكش » پنجشير

  چنبر بويناك اين افراد خود فروخته ، اجنت ، » پاكستاني«    نويسنده با تر دستي شعبده بازان 
 نشريه اش دچار آشفته  خوانندةا آنقدر پهنا ميدهد، تا ، جنايتكار ، نژاد پرست و ميهن فروش رغارتگر

 اين باند  زمرةفكري شده سر انجام بپذيرد كه مجموع اين قوم قليل العده ؛ اما دلير و وطن پرست ، از
در حالي كه مردم هوشمند و واقعيت نگر افغانستان حساب قوم  .  باشند مي ) »شوراي نظار«( پليد 

 جدا  كاملاًش شو باند آدمك» مسعود بزرگ« ان خون وخيانت به وطن يعني شريف پنجشير را از قهرم
  .ميدانند 

ند ، كه در دراز مدت در خدمت پلان تجاوز و استقرار  دايمي ارتش ا به مردم و كشورخائنين    اين ها 
 خون شوروي در افغانستان قرار داشتند و به دستور آنكشور  زنجير هاي) مزسوسيال امپريالي (گرسنة 

م بيگناه و بي دفاع ما را ــ كه از روي پيكر دردمند مردآلود تانكهاي ارتش اشغالگر امپرياليسم امريكا 
عكس مردم با غيرت ه ؛ ب) و كماكان به تطهير آن ادامه ميدهند( فاتحانه مي گذشتند ــ مي ليسيدند 

واهان محكمه و مجازات شان مي پنجشير آنها را ننگ قوم دانسته ، همانند ساير باند هاي اخواني ، خ
  .باشند 

   
  : بر ناسيوناليسم قومي و ستم ملي تأملي    -5
 

را بيشتر در مناسبات قومي و  يت  شاناري اندك از ساكنين افغانستان هواز مدتي بدينسو شم    
ه به طور كل ــ كه در گذشت  جويند تا در ناسيو ناليسم افغاني ميئخويشاوندي ؛ مذهبي و منطقه 

   ضد امپرياليستي يعني جنگ عليه استعمار انگليس كسب كرده بود و از همين ةش را از مبارزهويت
دانست ، چونكه بدون كمك خارجي و متكي  به   ذاتـي خويش مي خصيصة ميهن پرستي رامنشاء

مي را به ناسيوناليسم قو) به مفهوم مجموع يك ملت(ين سمتگيري از ناسيوناليسم افغان مردم بود ــ ا
  به بحث تحريك كننده 1357 ثور 7 امپرياليسم روسيه با كودتاي ننگين   اساساً سوسيالدر كشور 

 و ساير شبكه   سازائيو بعد از تجاوز به افغانستان از طريق اجيران خلقي ، پرچمي ، خادي و  كشاند
به )  جهادي( ي اخواني ها و باند ها) دهاره( هاي استخبارتي اش ، به ويژه عناصر نفوذي آن در داره

 به چكيده اي از باز تاب اين مثلاًسمت گيري اين پروسه شكل سيستماتيك و سازمان يافته اي داد ؛ 
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نفوذ احزاب سياسي نظامي «:  كه در يكي از جرايد چاپ شده ، توجه كنيم » گرايش به هويت قومي«
 مردم با فنون جنگي ، بستر ساز ي  آشنائدر ميان توده ها، استبداد گذشته، فرهنگ نظامي گري و 

  .» ...هويت انديشي قومي در افغانستان گرديد
 شوم و ناميمون ةش را با رشد اين پديد تر منافعتأمين مطمئنم جنايتكار امريكا هم كه ز    امپريالي
گر يران وة مذموم فراهم كرد و از همين بستر به مداخلةدانست بستر تازه تري براي اين پروس مرتبط مي

فع كه منا و بعد از آگاهي به اين. آغازيد) در تمامي ابعاد جنگ مقاومت(و خونبارش در افغانستان 
 دستگاه هاي استخباراتي واطلاعاتي اش ــ  پرداختةــ ساخته و ) اخواني(درازمدتش را باند هاي جهادي 

ساير   خائنين همكاري بابر آورده نمي توانند ، با تمويل و تسليح خايينان منسوب به مليت پشتون در
همچنان بعد از تجاوزش به افغانستان .  مليت ها برمجموع ساكنين اين سر زمين بلازده  مسلط گردانيد

 افراد منسوب به يك قوم عمدتاً، ) طالبان( ي اجيران دومي ئيعني عدم كارآ، باز هم بنا بر همين دليل 
 نقش  قبلاً ).G.R.U( وزارت دفاع روسيه  يعني شوراي نظاري ها ــ كه استخبارات،مشخص ديگر

سپرده بود ــ را در پيوند ) »مسعود قهرمان«( مجاهد ضد دولت كارمل ـ نجيب را به سرباند شان 
ب ساير اقوام ، به خصوص  به مليت بزرگ پشتون تمويل و تسليح كرده غرض سركوخائنينتنگاتنگ با 
  .ت  غرقه به خون  در خدمت گرف ي اين ديارپشتون ها

يكي از فاكتور هاي مادي رشد ناسيوناليسم  قومي در شرايط تجاوز و جنگ مقاومت وبعد از آن ، 
 حاكمان منسوب به مليت  پشتون  ــ  كه   شوونيستيتاريخي سياست هاي تبعيض گرايانه و پيشينة 
   حاكمةطبقه آن امير عبدالرحمن خان جلاد و نادر خان غدار مي باشد ــ در واقع امر جستة مثال بر 

 از سياست استعماري متأثرپشتون ، نه كل مليت نجيب ، وطن پرست وبسيار دلير پشتون ، كه آنهم 
  .انگليس در منطقه و افغانستان بود ؛ مي باشد 

 ستم ملي و برخورد نابرابر با ساير مليت ها بر مبناي تعلقات  نژادي، زباني، مذهبي و منطقه ة  مسأل    
ر مستمسكي شد براي ناسيوناليستهاي قومي منحط و كمر بسته براي خدمت به ارتجاع ي در بدايت امئ

از همين خميرترشيــده و متعفن ، ) هم(م امريكا زارتجاع منطقه و امپريالي. م امريكا زمنطقه و امپريالي
چنانچه بعد ها در دولت هاي . ( نظامي شان را ساختند »  رهبران سياسي« پيشوايان مذهبي و 

  ) .ايـن جنايتكاران وطن فروش را شاهد بوديم  تعبية نيكارتوك
 خويش خوانده بر آتش زير ة    رهبران ساخته شده هر يك خويشتن را  مظهر وحدت قوم منسوب

 شان  خائينانةكه اين عمل (نژاد پرستي و نژاد ستيزي باروت تفرقه و انشقاق مي ريختند  خاكستر
،  روشنفكران  اجنتة، به علاو»اقواميافتة كسب هويت باز «ار به اصطلاح  در گير و د) كماكان ادامه دارد

كه مطابق دساتير داده شده از خارج كشور، به آرايش باند هاي مورد نظر اشتغال داشته و دارند ، 
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،  حل مشكلات اقتصادي و سياسي   توانائيكه از نظر سياسي و فكري(  روشنفكران جبون و منفعت جو
 و استبداد را ندارند و آن گاهي كه   تئوكراسي ، پدر سالاري و زن ستيزي ،   ماندگي عقب يعني  فقر و

 و منفعت پرستي و به بهانه هاي مثل برقراري  بقاءكشور بيگانه به خاك شان حمله نمايد به حب 
 به فحصِ، با استدلال ، بحث و » احياي مجدد« و » بازسازي« ، »حفظ تماميت ارضي« ، »صلح و ثبات«

، نيز به اين ) دارند  داده خود ها را به تجاوزگر  عـرضـه مي» پايه منطقي« ، تجاوز را  تئوريكاصطلاح
نژاد «  شان ــ من جمله افسانه واهي  افگنانةباند هاي وطن فروش و جنايت پيشه پيوستند و خط تفرقه

 بازان تبليغ نموده ، سياست انقياد و ــ را با زبان شعبده...  و» تغيير نام افغانستان« ، »اصيل آريايي 
شاعر  گفتة يا به و  آن مي پردازندةگردن نهادن در برابر متجاوز را رنگ وروغن تازه اي بخشيده به اشاع

  :شاملو احمد انقلابيبـزرگ 
خطي است كه روشنفكران مردمي را در اين .  آرمان انساني است لزوماًآرمان روشنفكر  « 

 را كيسينجرو اينشتين   . شنفكر خود فروخته يا كرايه اي را در آن سوو رو سو قرار ميدهد
يكي عاشق وار نگران انسان .  دو روشنفكر اصيل يهودي ، گيرم در دو سو ي خط. مثل بزنيم 

 زمين و حرمت بشر و يكي خواهان آيندةس ، يكي نـگران يويكي روسپـي وار در بستـر ابل
   »... آن ديـگرانةي نـابودي هم حاكميت قـوم خود به بـهـابيرحم

   ) .1337  ـــ  مـرداد 72آدينه شمـاره (                         
 اين عنصر چند بعدي ، ازلحاظ روابط اطلاعاتي و استخباراتي اش [ لطيف پدرام  جملة    به يكي دو 

يران را پذيرفته جمهوري اسلامي ا» واواك« مختلف  كه به دستور ك جي بي عضويت در يبا كشور ها
  : در زير توجه كنيم ]آنكشور در افغانستان قرار گرفته گرانة و در خدمت سياست هاي مداخله  

 ؛ » نام آريانا و خراسان بر اي افغانستان مطرح است... است  افغانستان يك نام جعلي... «    
را  پذيرفته بودند  اقوام غير پشتون نه اين اسم را دوست داشتند و نه در ضمير خود آن... «
  )»افغان رساله« (»...

م روس و امريكا را از ديد ز، وابسته به امپريالي  ارتجاعي  حاكمة باند هايوونيسم شهر دو طيف بالا
م شوروي و هم ز امپريالي سوسيال قريبگذشتة كشور متجاوز ــ در شوونيسممنافع اقتصادي ـ نظامي با 

باند هاي ...  و هم بستر وانمود كرده آرزو دارند هويت زباني و نژادي و م امريكا ــ همگونزامپريالي اكنون
م امريكا  ــ قرار گرفته ــ را بر ساير مليت ها و اقوام كشور تحميل و تطبيق نمايند ؛ ززير فرمان امپريالي

اي  هويت پشتون هةمثل تغيير قوميت و نامهاي پشتون ها ، به قوميت تاجك و نام هاي تاجكي در تذكر
 جنايتكاران و رهزنان  پليد شمال توسط جواسيس روسي شوراي نظار به سر باندي  ائتلاف نظامي ةساح

  . ، فهيم ، قانوني و امثال آنها عطا معلم  معروف مثل 
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 منحيث   ايدئولوژي    ستم ملي بر مليت هاي ديگر، چه در افغانستان ، تركيه و يا ايران از وجود 
  حاكمه ناشي نمي شود ، اينت  هيأ شوونيستي ناسيوناليستي و ئولوژيايد وبه ويژه المجموع

همچنان حكومت هاي جلاي وطن و در كشور ما داره هاي ( حكومت مركزي » فرهنگ«و » ايدئولوژي«
 بازتابي است از منافع اقتصادي  ايدئولوژينيست كه عامل اصلي تداوم ستم ملي است ، زيرا هر) اخواني 

 به هيچوجه قادر نيست منافع اقتصادي ومادي  ايدئولوژياين يا آن.  ر يك جامعهو طبقاتي معين د
 تأهي  ايدئولوژي عكس ، اين منافع مادي و اقتصادي است كه اشكاله بكاملاً. جامعه را تعيين كند
  وسيله اي است براي به دست گرفتن اهرم هاي  ايدئولوژيكند و در گام نخست  حاكمه را تعيين مي

 و نه يك آرمان در نفس  و در گام دوم نيز وسيله اي است براي دفاع و حفظ قدرت سياسي  قدرت
  . خودش

و  داراي حقوق      الغاي ستم ملي، بر خورد متساوي و يكسان  با تمام ساكنين كشور به مثابه افراد
ش شرط  پيكه مسلماً. ، در شرايط يك دولت مردمي و غير وابسته ميسر است و بس  مساويوجايب 

يعني ،  اساسي آن ةهاي آن ، مبارزه در راستاي آگاه نمودن مردم و شناساندن مباني دموكراسي و پاي
م زـرم ژورناليب از وظايف بسيار م ، كه در نبود آن تحقق چنين آرماني را نبايد تمنا كرد،سكولاريسم 

   .  دستور گير و اجنت،متعهد و غير وابسته ميباشد ، نـه نشرات وابستـه
  

  2  ادامه دارد     پايان قسمت   
  

 


